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  *آبادي  معصومه دولت

  چكيده
شيعه، انتخاب امام براساس نص الهي است؛ كه بر اين مطلب، آيات قرآن و از منظر 

از سوي ديگر، برخي . دلالت دارد البلاغه  نهجهايي از   روايات بسياري ازجمله خطبه
انـد و منكـر اصـل نـص       متقدمين از اهل سنت انتخاب امام را مبتني بر بيعت نهاده

الهي در امامت، تحقـق و تنجيـز آن را   از معاصران نيز ضمن اعتقاد به نص . هستند
محـور  . انـد   در بعد سياسي و اجتماعي، منوط به بيعت و رأي مـردم قلمـداد كـرده   

) ص(استدلال مخالفان نص، گاه بيعت و اجماع صحابه پس از رحلت رسول خـدا 
و اسـتنكاف ايشـان از   ) ع(بر خلافت ابوبكر، و يا موضـعگيري خـاص امـام علـي    

بعضي مخالفان نيز جهت اعتباربخشي بـه  . قتل عثمان استپذيرش خلافت بعد از 
  .اند  استناد كرده» الخطا  لاتجتمع امتي علي« نظرية خود، به حديث

با امعان نظـر بـه   ) ع(در مقالة حاضر، ضمن تأكيد بر امامت الهي حضرت علي
، استدلال مخالفان نقد و ارزيابي و جايگاه بيعـت در امامـت   )ع(بيانات آن حضرت

  .تبيين شده است البلاغه  هجندر 
  .، نص، بيعت)ع(، امام عليالبلاغه  نهج :ها  كليدواژه

 

  مقدمه .1
عبارت است از پيشوايي و رياست عامة ديني بر امت مسلمان در » امامت«در انديشة شيعي، 

گر   ، حافظ شريعت و تداوم)ص(امور ديني و دنيوي آنها؛ و امام، به جانشيني از پيامبر اسلام
ترين منصب در جامعة ديني پـس از پيـامبر     در اين ديدگاه، امامت، عالي. هدايت الهي است
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هـاي مختلـف و وكالـت      و از ديگر مناصب مانند قضاوت و حكومت در ايالت) ص(اكرم 
اي اصولي و اعتقـادي   جايگاه بحث امامت از منظر شيعه، مسئله. متمايز و بسيار والاتر است

صاف و افعال خداوند است؛ حال آنكه انگارة اهل سـنت، فقهـي و   و در رديف بحث از او
گيري و اختلاف اماميه و   جهت .است  بودن آن است و از وظايف مكلفان قلمداد شده   فرعي

بودن امامت، درطول تاريخ مسلمانان باعـث شـد كـه      اهل تسنن در مسئلة كلامي و يا فقهي
و آن را در حد يك مسئلة حكومتي و سياسي  اهل سنت مقام و منزلت امامت را فرو كاهند

و اجتماعي تحليل كنند و هر گونه اقدام دربارة آن را نه از شئون الهي بلكه از مراتب دنيوي 
عهـدة مـردم     و مردمي بينگارند و در ادامة فقهي و فرعي انگاشتن امامت، تعيين امام را نيز به

امـا  . و عقد به تعيين امام دسـت يازنـد  وانهند و از طرق مختلف مانند بيعت و شوراي حل 
اماميه با نگاه قدسي به امامت، آن را فراتر از مسـائل دنيـوي نگريسـته و آن را امـر الهـي و      

عنـوان روشـي بـراي      اماميه بيعت و دعوت و شورا را به. كند  آسماني تلقي كرده است و مي
لة امامت، نه تنها مصداقي بلكه بنابراين اختلاف شيعه و سني در مسئ. تعيين امام قبول ندارد

ماهوي نيز است و مسئلة ما در اين مجال، كه مورد اختلاف دو طيف است، فراينـد تعيـين   
  .فرد بر منصب امامت است

شود؟ شيعة اماميه معتقد است امامت امام را  امامت يك فرد چگونه ثابت و مشخص مي
ت او از طريق نص الهي و نبوي اثبات يا امامي كه امام) ص(تنها از راه نص خداوند و پيامبر

متكلمان و مفسران شيعه، براي اثبات اين نظريه، دلايل عقلي و . توان شناخت  شده است، مي
نـص بـر امامـت از طـرق     . اند  و گاه از تحليل عقلي ـ اجتماعي مدد جسته     نقلي اقامه كرده

اما بـا توجـه بـه    . استوجو شده   كلامي، تفسيري، روايي، فلسفي، تاريخي فحص و جست
براي اثبات حـق خلافـت خـود از    ) ع(توان دريافت كه آن حضرت مي) ع(سخنان امام علي

اشـاره  ) السـلام   علـيهم (اند؛ ازجمله به فضايل و تقدم اهل بيت  هاي مختلف بهره گرفته  شيوه
و ) ع(ت علـي قياسي كه با توجه به آنها، مستقيم يا غيرمستقيم، احقي  اند، فضايل غيرقابل  كرده

  .شود  براي امامت و خلافت اثبات مي) السلام  عليهم(اهل بيت
  

  وصايت و وراثت در خطبة دوم. 2
) السـلام   علـيهم (كه به تعبير شارحان، به امامت الهي اهـل بيـت   ) ع(ازجمله بيانات حضرت

  :صراحت دارد، خطبة زير است
هن هذم مدحلِ مĤِب قاسلاي   داَح هم     الاُم داً هـ تُهم علَيـه ابَـ و لايسوي بِهمِ من جرَت نعمـ
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قُ  اَساسلحبِهمِ ي الغالي وفيءقينِ ياليمادع ينِ وقِّ   الد ه و    التّالي و لَهم خَصائص حـ الولاِيـ
ِفيهم  الورِاثَهو هيصالو  عجن   الآنَ إذ رلَ إلـي منُق هقُّ إلي أهلش1379سيدرضـي،  .(تَقـَل الح :
  )44 ، ص2خطبة

توان مقايسه كرد و آنان كه پروردة نعمـت هـدايت اهـل      كسي را با خاندان رسالت نمي
هـاي يقـين     ، اساس دين و سـتون )ص(عترت پيامبر. بيت پيامبرند با آنان برابر نخواهند بود

هـاي حـق     بپيوندد، زيـرا ويژگـي  مانده به آنان   كننده بايد به آنها برگردد و عقب  است؛ شتاب
دربـارة خلافـت مسـلمين و ميـراث     ) ص(ولايت به آنها اختصاص دارد و وصـيت پيـامبر  

حق به اهل آن بازگشت ) خلافت را به من سپرديد،(اكنون كه   هم. رسالت به آنها تعلق دارد
  .و دوباره به جايگاهي كه از آن دور مانده بود، بازگردانده شد

اميه اسـت كـه خـود را      طبه در جواب مفاخره و ادعاي معاويه و بنيشأن صدور اين خ 
آوردنـد و بـه اسـتناد قرابـت بـا حضـرت         حسـاب مـي   به) ع(همپايه و در رديف اهل بيت

الارث خــود را مطالبــه   دانســتند و حــق  خــود را در خلافــت او شــريك مــي) ص(رســول
مخالفـان آل  (ت قبـل  در جمـلا ) ع(؛ كـه حضـرت  )494، ص1ج: 1375بحراني، (كردند  مي

، )محمد بذر تجاوز را كاشتند و با تزريق نيرنگ آن را آبيـاري و هلاكـت برداشـت كردنـد    
طور كلـي هـيچ     ، به»...لايقاس بĤل محمد«اميه را بيان كرده و در جملات   مفاسد اخلاقي بني

دليـل  . ندا  ندانسته) ع(فرد و هيچ قومي را همسطح و همپاية و حتي قابل مقايسه با اهل بيت
ترمـذي،  (»حـديث ثقلـين  «در   ) ص(پيامبر   صريح  گفتة   ، به)ع(اهل بيت: آن هم روشن است

؛ 1873 ، ص4 ج: ق 1416 القشـــيري،  الحجـــاج  بـــن  ؛ مســـلم199، ص13 ج: ق1421
: ق1418قندوزي حنفي،   ؛ 21- 24: ق1415؛ طبري، 366 ، ص4 ج: ق 1403 حنبل،  احمدبن

ــ كه تقريباً همة علماي اسـلام آن را  ) 412، ص17، باب1ج :ق1404، صفار قمي، 39- 41
كس از امت، غير   اند؛ هيچ  االله شمرده شده  اند ــ قرين قرآن و كتاب  هاي خود آورده  در كتاب

: ق1342نيشـابوري،    حاكم (»تطهير  آية «افزون بر اين، آياتي همچون . آنها، قرين قرآن نيست
: ق1404؛ سـيوطي،  130، ص7ج: ق1416القشـيري،    الحجـاج   بن  ؛ مسلم147- 148، ص3ج
ــ كـه  ) 534: ق1418؛ قندوزي حنفي، 6، ح293ص: ق1422؛ بحراني، 198- 199، ص5ج

، 1ج: ق1406زمخشري، ( »آية مباهله«شود ــ و   بودن آنها شهادت داده مي  در آن، به معصوم
ــي، 82، ص8ج: ق 1415؛ رازي،193ص ــوبي، ؛ ي452، ص 2ج: ق1379؛ طبرس : م1960عق
اند ـــ و آيـات و     شمرده شده  ) ص(ــ كه در آن، بعضي از آنان نفس پيامبر )1()72، ص2ج

  .روايات ديگر شاهد اين مدعاست
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ستايند كـه لازمـة آن،     اي مي  گونه  در اين ستايش آل محمد را به) ع(به عبارت ديگر، امام
ــان اســت   ــه درجــة شايســتگي آن ــد در ا. ســقوط ديگــران از رســيدن ب ــن كــلام هرچن ي

بخشيدن آل محمد بر تمامي افراد است، از آنجا كه زمينة كلام به مناسـبت خاصـي     فضيلت
نبودن معاويه براي خلافـت    يعني جنگ با معاويه بوده است، به فضيلت نفس امام و شايسته

اسـتاد مطهـري نيـز ايـن خطبـه را بـر امامـت و        ). 494، ص1ج: 1375بحراني، (اشاره دارد
العـاده،    از يك معنويت فوق) ع(ت حمل كرده و معتقد است كه برخورداري اهل بيتخلاف

در چنين سطحي، احدي بـا آنـان قابـل    . دهد  آنان را در سطحي مافوق سطح عادي قرار مي
غلـط  ) ص(كردن افراد ديگر بـا پيـامبر    كه در مسئلة نبوت، مقايسه  مقايسه نيست؛ و همچنان

ت نيز با وجود افرادي در اين سطح، سـخن از ديگـران بيهـوده    است، در امر خلافت و امام
  ).141: 1354مطهري، (است

بـه  ) ع(گيري نهايي كه بهترين شاهد براي اثبات احقيت امـام علـي    سپس در يك نتيجه
در ايـن  » لهـم «داشتن   مقدم. »الولاِيه  لهم خصَائص حقِّ«:فرمايند ، مي)ص(جانشيني پيامبر اكرم

تـر    چگونـه از همـه شايسـته   . ها منحصر به آنان است  است به اينكه اين ويژگي جمله اشاره
و اسلام راستين ) الدين و عماداليقين  هم اساس(اند  كه اساس دين و ستون يقين  نباشند درحالي

هـاي وجـودي     كنند و نعمـت   و ناب محمدي را خالي از هر گونه افراط و تفريط عرضه مي
و وراثـت خلافـت   ) ص(دارد؟ و درست به همين دليل وصيت پيامبرآنها بر همگان جريان 

دربارة آن بزرگواران وصيت كردند و پيشـوايي  ) ص(آن حضرت در آنان است؛ و اگر پيامبر
  . ها بود نه مسئلة پيوند خويشاوندي و نسب  خاطر همين واقعيت  خلق را به آنان سپردند، به
  :فرمايند  دهند و مي زمان خود را مخاطب قرار ميمردم قدرنشناس ) ع(در پايان، حضرت امير
عجألآنَ إذ ر  هَنتقَللَ إلي مُنق و هقُّ إلي أهل44، ص 2خ : ش1379سيدرضي، .(الح(  

  . اكنون حق به اهلش بازگشته و به جايگاه اصلي منتقل شده است
  
  معناي خلافت  وصايت و وراثت به 1.2

راغـب  (اسـت » كـردن   بـه عمـل     داشـتن و سـفارش    تقدمبر ديگري «معني وصيت در لغت 
» وصـيت «را نيـز معـادل   » كردن  متصل«و » شدن متصل«؛ همچنين، )562: ق1412اصفهاني، 

آنچـه  «و گـاهي بـه   » دسـتور «و » سفارش«معني   به» ايصاء«اسم است از » وصيت«. اند گرفته
گوينـد كـه موصـي      يرا از آن جهت وصيت م» وصيت«. شود  اطلاق مي» وصيت شده است

  ). 545: ش1382قرشي، ( كند  كارش را به كار وصي متصل مي
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رسد بدون پيمان يا عقد   معني مالي است كه از ديگري به كسي مي  در لغت به» وراثت«
ميـراث  «شـود، كـه بـه آن      گذارد، اطلاق مـي   قراردادي؛ و بيشتر به اموالي كه ميت باقي مي

كاربردن آن در معني وراثـت حقـوق     به). 555: ق1412اني، راغب اصفه( گويند  مي» وارث
ــ ازجمله حق حكومت و توليت و امثال آن ــ نيـز رايـج اسـت؛ ولـي اسـتفاده از آن در      
معني وراثت علم و خصوصيات جسمي و رواني به صورت مجاز اسـت و بـدون شـاهد    

  .شود  واژة وراثت بر اين معاني حمل نمي
در اينجا هم وراثت در مال و هم وراثت در حـق حاكميـت و    در نظر اول، از اين واژه

كند ولي با تأمل در لحن و محتوا و انگيزة   هم وراثت در علم و معارف در ذهن خطور مي
بيان خطبه و عطف تفسيري وراثت بـر وصـيت ظهـور آن در وارث مـال بـودن فضـيلت       

فضيلت بزرگي است، شود؛ و وراثت در علم و مسائل معنوي هرچند   مهمي محسوب نمي
درنتيجـه، تنهـا   . اي در كلام وجود ندارد كه ظهور اين معني را تقويـت كنـد   شاهد و قرينه

شـود و    منظور از وراثت، حق حاكميت و خلافت است؛ كه حقي عرفي نيز محسوب مـي 
تـرين افـراد    عرف رايج همة دنيا اين است كه بعد از فـوت حـاكم، حكومـت بـه نزديـك     

) ع(، به اهل بيـت )ص(سد و خلافت و رهبري امت بعد از حضرت رسولر  خانوادة او مي
حتي كساني كه ارث را . شود  اميه و ساير خاندان قريش را شامل نمي  اختصاص دارد و بني

، )138، ص1ج: 1377الحديـد،   ابـي   ابـن (انـد   گرفتـه ) ص(معني ارث علوم پيامبر  در اينجا به
ين مقام است چراكه پيشواي خلق بايـد وارث علـوم   اش شايستگي آنها براي احراز ا  نتيجه
باشد و جانشين او همان وصي او است؛ چـه، معلـوم اسـت كـه ارث امـوال،      ) ص(پيامبر

شـود و    افتخاري نيست و وصيت در مسائل شخصي و عادي مطلب مهمي محسوب نمـي 
اقـع گرفتـار   اند وصيت و وراثت را به اين گونه معاني تفسير كنند، درو  آنها كه تلاش كرده

، »الـدين  اساس«رديف  تواند هم  اند، زيرا آنچه مي  ها بوده  ها و تحت تأثير پيشداوري  تعصب
قـرار گيـرد، همـان مسـئلة خلافـت و جانشـيني       » الولايـه   خصائص حـق «و » عماداليقين«

مكـارم  ( رديـف شـود   است و غير از آن شايسته نيست كه با اين امور هـم ) ص(االله  رسول
  ).310، ص 1 ج: ش1375شيرازي، 

الوصـيه    و فـيهمِ «شـود كـه منظـور از      با توجه به مجموعة قرائن چنين نتيجه گرفتـه مـي  
بـه  ) ص(كه هر چيز ارثي حضـرت ) ص(اين است كه وارث حضرت رسول اكرم» والورِاثهَ
بـر   )كه خبر است( »فيهم«بودن   هستند نه كسان ديگر؛ زيرا مقدم) ع(رسد، اهل بيت  آنان مي

  .، به حصر اشعار دارد)ستكه مبتدا(»الوصيه والوراثه«
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بنابراين، قرائني كه ممكن است در فهم معني وراثت در ايـن جملـه مفيـد واقـع شـود،      
  :اند از  عبارت
عطف وراثت بر وصيت، كه عطف تفسيري است؛ يعني اين دو واژه در اينجا تقريبـاً  . 1

  .اند  مترادف و از يك مقوله
اميه است كه به استناد قرابت   هدف بيان خطبه، كه در رد ادعاي معاويه و بني انگيزه و. 2

  .ادعاي حق مشاركت در خلافت داشتند) ص(با حضرت رسول
، كه در آن از واژة وراثـت در معنـاي حـق حكومـت و     البلاغه  نهجتعبيرات مشابه در . 3

  :خلافت استفاده شده است؛ مانند خطبة شقشقيه كه فرمود
  .لحلقِ شجَاً أري ترُاثي نهَباًا  العينِ قذَي و في  فصَبرت و في

ديدم ارثـم    پس صبر كردم با اينكه در چشمم خار و در گلويم استخوان بود؛ چراكه مي
  .به غارت رفته است

البلاغه كه در آن به وصيت و وراثت ولايـت و    بنابراين، يكي از بهترين نصوص در نهج
و لهَم خصَـائص  «اشاره شده، همين خطبه است، با عبارت ) ص(بيت پيامبرخلافت در اهل 

هاي حكومت و ولايـت از آنهـا و وصـيت و      يعني ويژگي» الوصيه والورِاثهَ  الولِايه و فيهمِ  حقِّ
تر اشاره شـد، تقـدم جـار و     طور كه پيش  درميان آنهاست؛ و همان) ص(وراثت رسول خدا

. است) ع(دهندة انحصار ويژگي امامت و خلافت در خاندان اهل بيت  بتدا، نشانمجرور بر م
الـدين و    هم اساس«دليل دوم دربارة اختصاص و انحصار حق ولايت در خاندان آنان، جملة 

است كه در ابتداي خطبه آمده است؛ زيرا تنها آنان هستند كـه بـه اسـلام نـاب     » عماداليقين
ا خالي از هر گونه افراط و تفريط و شائبة تحريـف بـر خلـق    محمدي اشراف دارند و آن ر

» الحقُّ إليَ أهله و نقُلَ إلي منتقَلَه  إذ رجع«دليل سوم در اين باره، عبارت . دارند  خدا عرضه مي
  . ترند  است كه گوياي حق ولايت و خلافت است كه اهل بيت درمورد آن از همه شايسته

دن اين امتيـازات، حـق ولايـت و وراثـت را در انحصـار آن      پس از برشمر) ع(حضرت
؛ كه با توجه به معناي وصيت و »...الحقُّ  ألانَ إذ رجع«: ذوات نوري دانستند و سپس فرمودند

شود كه منظور از حق در اينجا حق خلافت و ولايت اسـت كـه     خوبي روشن مي  وراثت، به
بودند و درواقع خلافت و ولايت قبايي بـود كـه    تر  درمورد آن از همه شايسته) ع(اهل بيت

و جملـة  ) 311- 312، ص 1ج: ش1375مكـارم شـيرازي،   (آمد  تنها به قامت آنها راست مي
شايستة خلافت بـود، خلافـت   ) ع(دلالت دارد بر اينكه هرچند آن حضرت» ...الان اذ رجع«

در دسـت ديگـران   نزد ديگران بوده و حال كه امامت به آن حضرت بازگشته پس از آنكـه  
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درواقـع در  ). 496، ص1ج: 1375بحرانـي،  (رجوع شود) ع(بوده است، بايد به آن حضرت
الحقُّ إلـي أهلـه لـم      ألآنَ إذ رجع«: اينجا جملة محذوفي وجود دارد و در تقدير چنين است

قَّهونَ حدُو يا) 311، ص1ج: ش1375مكارم شيرازي، (»لاتو :»عجن ا  ألآنَ إذ رم هقُّ إلي أهللح
يتن  أهلِ بجري مجري مايه يوـن      النُّبم َقعـايم قَـعي و ثواد حسـيني خطيـب،   (»الاخـتلاف   الحـ

  ). 302، ص 1ج : ش1367
  

  نظريات درباب نقش بيعت در امامت. 3
امامـت   هالبلاغ ـ  نهـج شود كه اگر تعيين امام به نص است و بنا بـر    حال اين سؤال مطرح مي

اسـت، چـرا   ) ص(شـدة خداونـد حكـيم و ابـلاغ آن توسـط پيـامبر        تعيـين   منصب ازپـيش 
  . شدن عثمان بيعت خود را منوط به رضايت مسلمين دانست  پس از كشته) ع(ينمؤمناميرال

در قسمتي ديگر، اصل شورا و انتخاب حاكمي را كه مردم مشـخص كـرده   ) ع(حضرت
اين بيانات، دستاويز برخي مخالفـان  . الهي توصيف كردندباشند، تأييد و آن را مورد رضاي 

  .يعت در امامت را مطرح كرده استنص قرار گرفته و نظرياتي چند درباب نقش ب
دادن بـراي ايجـاد     هـم   دست  به  دست«اول، : كار رفته است در لغت به دو معنا به» بيعت«

). 159: ش1382قرشـي،  ( »اطاعتدادن به هم براي فرمانبري و   دست«؛ دوم، »بيع و معامله
معامله و » بيعت«؛ درواقع »بستن براي فرمانبري  پيمان«در اصطلاح عبارت است از » بيعت«

اظهار وفاداري بين آحاد جامعه و پيامبر و يا امام و رهبر جامعـه اسـت كـه امـام دربرابـر      
ايجـاد   پيروي و وفاداري مردم موظف است مشكلات آنان را حـل و امنيـت و عـدالت را   

 كـار رفتـه اسـت    بـه  البلاغـه   نهـج بـار در   24و مشتقات و افعال آن حدود » بيع«واژة . كند
  ).160، ص 1ج : ش1382قرشي، (

تـوان    دربارة انواع بيعت و نقش و جايگاه آن در امامت و فقه سياسي، سه وجـه مـي  
  :درنظر گرفت
و بيعت و انتخاب مـردم را  آنان كه به وجود نص در تعيين امام اعتقاد ندارند : وجه اول

  :اند؛ مانند اهل حديث، اشاعره، معتزله و خوارج  راه تعيين امام دانسته
روش مقبول نزد ما و معتزله و خوارج و صالحيه در ثبوت امامت، انتخاب اهـل حـل و   
عقد و بيعت آنان است و اجماع آنان بر اين مطلب شرط نيست بلكه اگر يكـي از آنـان بـا    

بدين جهت، ابـوبكر درمـورد امامـت    . شود ن امام بيعت كند امامت او ثابت ميعنوا  كسي به
خود منتظر نماند كه خبر بيعت با او در شهرها منتشر شود و كسي هـم در ايـن بـاره بـا او     
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و او » دستت را دراز كن تا با تو بيعت كـنم «مخالفت نكرد؛ همچنين، عمر به ابوعبيده گفت 
. و لذا عمر با ابوبكر بيعت كرد» دهي؟  نين پيشنهادي به من ميآيا با حضور ابوبكر، چ«گفت 

اي باشـد تـا فـرد ديگـري       اين مذهب اشعري است به اين شرط كه بيعت در حضور عـده 
ولي معتزلة بغداد بيعت پـنج  . عنوان امام بيعت شده است  مدعي نشود كه در پنهاني با وي به

و در ايـن بـاره بـه جريـان شـورا اسـتناد        نفر از كساني را كه صلاحيت بيعت دارند، شرط
  )254- 255، ص5ج: ش1370تفتازاني، ( .اند  كرده

جرجـاني،  ( .اسـت نيز امامت را بيعت ثابت فـرض كـرده    المواقف  شرحصاحب كتاب 
  )351، ص 8ج : ق1325

  :)6- 7: ق1422ماوردي، ( اند  اختلاف سخن رانده  كنندگان نيز به  دربارة تعداد بيعت
دانند، زيرا خلافت ابوبكر بـا    كم پنج نفر را براي انعقاد خلافت لازم مي  بعضي دست

اين نظريه به نظرية اهل حل و عقـد  . دانند  پنج نفر بود؛ اما برخي سه نفر را نيز كافي مي
  .مشهور است

پس از وفات آن حضرت و نيز پس ) ص(استدلال اين گروه اين است كه صحابة پيامبر
عنـوان امـام     ه انتخاب امام اقدام كردند و بـا فـرد موردقبـول خـود بـه     شدن عثمان ب  از كشته

ايـن مطلـب بيـانگر آن اسـت كـه      . مسلمانان بيعت كردند و كسي عمل آنان را انكار نكـرد 
 صحابه بر درستي روش بيعت و انتخاب امام اجماع داشتند و اجماع حجت شـرعي اسـت  

دم نص در خلافت ابـوبكر، بيعـت و   ؛ يعني با وجود ع)255، ص 5ج : ش1370تفتازاني، (
انتخاب مردم طريق معتبر شرعي براي تعيين امام است و دليل مشروعيت آن اجماع صحابة 

البته شايان ذكر است كه اين اجماع بعدها پس از انتخاب ابوبكر و آن هم . است) ص(پيامبر
  .هاي گوناگون حاصل شد  با انگيزه

، معتقدند تحقق )ع(رة امامت و خلافت حضرت عليبرخي نيز با وجود اعتقاد به نص دربا
  :معناي سياسي و اجتماعي آن منوط و مشروط به بيعت و رأي مردم است  و تنجز امامت به

بلي؛ تـا مـردم بـا    ... آيند  در اسلام، حاكم و رهبر سياسي با بيعت مردم با او روي كار مي
د اما همين كه با او به حكمراني بيعت شو  گيرشان نمي  اند، فرمان او گردن  حاكم بيعت نكرده

به ... شود  كند و اطاعت از او شرعاً واجب مي  كردند، حكومت او برايشان مشروعيت پيدا مي
بيعت گرفت و تنها ) ع(در صحراي غدير از مردم براي علي) ص(اكرم   همين خاطر، رسول
ي ازجانب رهبر بر مـردم بـه   عنوان حق  بيعت به. بر مردم اكتفا نكرد) ع(به اعلان ولايت علي

  )171- 172: ش1382زاده خراساني،   واعظ( .بخشد  حكومت او مشروعيت مي
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در پاسخ و اصرار صحابه بعد از قتل عثمـان، دربـارة حكومـت و    ) ع(كه امام علي چنان
  :بيعت با او، ضمن امتناع اوليه فرمود

؛ 427، ص4ج: ق1387طبـري،  (.رضاالمسـلمين فاَنَّ بيعتي لاتكَوُن خفيـا و لاتكـون الا عـن    
اشمي خويي، ؛ ه9- 11، ص  11ج: 1377الحديد،  ؛ ابن ابي210، ص 2ج : م1999بلاذري، 

  )353، ص 16ج : ق1400
  .في و جز با رضايت مسلمانان نيستهمانا بيعت با من مخ

  :با صراحت به مردم فرمودند) ع(حضرت
: ق1385الاثير،   ابن( .مركمُ ليَس لاحَد فيه حقٌّ الاّ ما امَرتمُأيهاالناّس عن ملاء و إذن، إن هذا اَ

  )193، ص 3ج 
كس جـز آن كـه شـما او را اميـر خـود        ، امر شماست؛ هيچ)خلافت(اين امر! اي مردم

  .گردانيد، حق حكومت بر شما را ندارد

  :اي به معاويه نوشت  در نامه) ع(حضرت
يكـُن للشـّاهد أن     الَّذينَ بايعوا أبابكرٍ و عمرَ و عثمانَ علي بايعوهم عليَه، فلَـَم   القوَم  إنَّه بايعني

لٍ و      يختار و لا للغائبِ أن يردُ و إنَّماالشُّوري للمهاجرِيِنَ والانَصارِ فـَان  وا علـي رجـ اجتمَعـ
رضي ّلهل كا كانَ ذلإمام وهم484، ص 6نامة : ش1379درضي، سي.(س(  

. اند كه با ابابكر و عمر و عثمان با همان شرايط بيعت كردند  همانا كساني با من بيعت كرده
ب ي ـتواند خليفة ديگر انتخاب كند و آن كـس كـه غا    پس آن كه در بيعت حضور داشت، نمي

جرين و انصار است؛ پس همانا شوراي مسلمين از آن مها. تواند بيعت مردم را نپذيرد  بود، نمي
  .اندند، خشنودي خدا هم در آن استاگر بر امامت كسي گرد آمدند و او را امام خود خو

اند را تأييد و  اصل شورا و انتخاب حاكمي كه مردم مشخص كرده) ع(در اينجا، حضرت
  . فرمايند  آن را مورد رضاي الهي توصيف مي

د كه در آنها به حق حاكميـت مردمـي و بـه    كنن  اين دسته همچنين به رواياتي استناد مي
  .تعبيري مشروعيت زميني حكومت اشاره و بلكه بر آنها دلالت شده است

دستة ديگر، ضمن قبول آثار روايي نص و نصب، مشروعيت فاعلي يا مشروعيت مبتني 
) ع(و سـخنان امـام علـي    البلاغـه   نهـج بر قرارداد و بيعت در حاكميت سياسي اسـلام را از  

؛ به اين معنا كه دو الگـوي نصـب و غلبـه را نقـد     )231: ش1381فيرحي، (كنند  استنباط مي
كنند و بيشتر به مشروعيت مبتني بر انتخاب و بيعت نظر دارند و بدين لحاظ، مشروعيت   مي

  :كنند  سياسي را برپاية نوعي قرارداد اجتماعي تحليل مي
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ل به ارادة مردم است و اين همان عصارة فرضية مشروعيت تشكيل دولت معصوم موكو
فاعلي يا مشروعيت مبتني بر قرارداد اجتماعي است؛ بـه عبـارت ديگـر، هرچنـد مـردم بـا       

كنند، تشكيل دولت معصوم نيز جز با تصميم و مراجعة   مخالفت با امام منصوص عصيان مي
  )240: ش1381فيرحي، .(آزادانة مردم مشروعيت نخواهد داشت

درواقع، مطابق اين نظريات، مشروعيت حكومت در مرحلة ايجاد و احـداث و يـا ابقـا    
   .وابسته به بيعت و رأي مردم است

  
  البلاغه  نهججايگاه بيعت در  1.3

ها در اختيار و ارادة خداي حكيم است؛ و حق حاكميت   ، همة امور انسانالبلاغه  نهجاز منظر 
و اولياي خدا در زمين ثابـت و  ) ع(و ائمة معصومين) ص(بعد از خداوند، براي رسول اكرم

برپايـة  ). 187، 169، 97خطـب  (وظيفة مردم دربرابر اين حاكميت تسليم و اطاعـت اسـت  
هـا و لياقـت،     اس شايستگي، نص و وصايت، معيار اصلي است كه خداوند براسالبلاغه  نهج

واسـطة بيعـت،     پس انتخاب بـه . قرار داده است) ص(اين منصب را در خاندان رسول اكرم 
  .تأثير است گونه كه در نبوت اثري ندارد، در امامت نيز بي  همان

شـد،  ) ع(تر عنوان شد، هنگامي كه حق حكومت و خلافت از آن امام علي كه پيش چنان
شـان   سال دوري از اين حق، مردم گرد وجود نـوراني  23ه پس از از آنجا ك) ع(آن حضرت

  : حلقه زدند و با اصرار با ايشان بيعت كردند، فرمودند
عجألآنَ إذ ر  هَنتقَللَ إلي مُنق و هقُّ إلي أهل44: ش1379سيدرضي،.(الح (  

ز آن منتقل اكنون حق به شايسته و اهل آن رسيد و به جايگاه اصلي آن، جايگاهي كه ا
  .شده بود، بازگشت

، افـزون بـر   )ع(، و انديشه و سيرة حكومتي علـي البلاغه  نهجبه عبارت ديگر، از ديدگاه 
اسـت؛ چراكـه   ) ع(امامت، حكومـت و خلافـت كـه از شـئون آن اسـت، حـق اهـل بيـت        

دانست كه اهليـت   هاي غير قابل قياسي مي  ها و ويژگي  آنان را داراي شايستگي) ع(حضرت
هاي خاص و شرايط لازم را ـــ كـه لازمـة اهليـت       يافتند و تا كسي آن ويژگي  را بازميآن 

هـاي    يابد و اگر كساني بدون صـلاحيت   حكومت است ــ نداشته باشد، حق حكومت نمي
البته براي كساني هم كه همة (بار نخواهند آورد لازم در مصدر امور قرار گيرند، جز تباهي به

  ).شود  ه باشند ولي اقبال مردم به ايشان تحقق نيابد، حكومت محقق نميها را داشت  صلاحيت
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در انديشة تابناك علوي، حق حاكميت براي مردم ازسوي خداي متعال رسميت يافته و 
خداي رحمان حق تعيين سرنوشت سياسي مردم را به آنان واگذاشته و تحقق حكومـت را  

هـاي    هاي فطري و ملاك  ين جهت با شناختخداوند مردم را در ا. از آن مردم دانسته است
عقلي و رهنمودهاي ديني هدايت كرده است تا آنان با آزادي و اختيار و از سـر بينـايي بـه    
صالحان رو كنند و با اقبال به حق، حكومتي را تحقق بخشند كه پاسدار حرمـت و حقـوق   

و براسـاس حريـت و   آنان باشد و عدالت و رفاه برپا كند و مساوات و اخوت فراهم سازد 
  )120: ش1383دلشاد تهراني، .(بصيرت، زمينة عبوديت پروردگار را محقق سازد

معنـاي خلافـت     روايات ناظر به بيعت مردم با امام نه تنها نافي اصل نصب در امامت به
نيست، بلكه مؤيد آن نيز هست؛ چراكه در اين روايات، بـر حـق مسـلم و الهـي حكومـت      

تصريح و از مردم خواسته شـده اسـت بـا چنـين شخصـيتي كـه        و تأكيد) ع(حضرت علي
به تعبيري، بيعت مسلمانان با امام منصـوص  . است، بيعت كنند) ص(منصوب خدا و رسول

توضيح بيشتر آنكه بين نـص و بيعـت، تنـافي و    . و منصوب واجب شرعي تلقي شده است
اسـت؛ و  ) ع(معصـوم براساس نص، امامت و خلافت از آن دوازده امـام  : ناسازگاري نيست

برپاية بيعت، وظيفة هر فرد مسلماني اين است كه با چنين اماماني بيعـت و از آنهـا پيـروي    
بنابراين، ميان مشروعيت الهي و مشروعيت سياسي بايد تفكيك قائل شد و ايـن دو را  . كند

نبايد با يكديگر خلط كرد؛ به اين معنا كه امامت و حكومت امامان منصوص ازطريق وحـي  
تعيين شده و مصدر مشروعيت آنها نيز مصدر آسماني و ديني است و مردم نيز به پيروي از 

لكـن  . اند، چراكه آن ذوات مقدسه مشـروعيت الهـي دارنـد    ها مكلف  آنان در تمامي عرصه
منصوبان حكومت الهي براي اعمال حاكميت ديني خود نبايد از راهكارهاي زور و اكـراه و  

كـردن    ود بر مردم وارد صحنه شوند؛ بلكه راهكارهـاي عمليـاتي  تحميل و غلبة حكومت خ
توان تعبيـر    حق مشروع و ديني، انتخاب و رضايت است كه از آن  به مشروعيت مردمي مي

به عبارت ديگر، بيعت راهبرد نيست بلكه راهكار اجرايي براي حقي است كه خداوند . كرد
يكـي  : نوع مشروعيت جمع شده است پس در حكومت امامان، دو. به معصومين داده است

مشروعيت راهبردي آسماني و الهي، ديگري مشروعيت راهكاري مردمي و زميني و به تعبير 
به همين دليل، ولايت در ابعاد مرجعيت علمـي و ولايـت معنـوي بـا بيعـت      . ديگر اجرايي

، )ع(حكومـت علـي  . ارتباطي ندارد و امامت امامان شيعي از اين حيث مطلق و كامل اسـت 
يگانه حكومتي بود كه دو عنصر مشروعيت يعني نصب آسماني و انتخاب مردمي را داشت 

تناسـب    هـاي مختلـف، بـه     در عرصـه ) ع(كرد كه آن حضـرت  تأكيدو لذا بايد بر اين نكته 
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- 204، ص 1ج : ش1355ثقفـي كـوفي،   (مخاطب، هم به نصوص ديني مانند آيـات قـرآن  
ــل،  احمــدبن(و حــديث غــدير) 195 ــي، 83، ص7ج: ق1403حنب ، ص 1ج : ق1387؛ امين
و هم به بيعـت مردمـي اسـتناد    ) 27و26، ص3ج: ق1388كليني رازي، (و منزلت) 186و93
قـدردان  .(كند  كرد؛ و استناد به يكي نافي ديگري نيست چراكه اثبات شيء نفي ماعدا نمي  مي

  )431- 432: ش1388قراملكي، 
بيعـت و  . مقام ثبوت و مقـام اثبـات  : استتر، در اينجا دو مقام مطرح  به بيان روشن

امـام  . نقش مردم در مقام اثبات و مقام تحقق و اجرا، نقـش كليـدي دارد و مهـم اسـت    
بيعـت در  . در مقام ثبوت و شأن، حقيقتاً و واقعاً بر مردم ولايت و امامت دارند) ع(علي

تحقـق حكومـت و   آفرين است و   كند اما در مقام اثبات نقش  مقام حقيقي نقشي ايفا نمي
حاكميت ديني به اقبال و رويكرد مردم بستگي دارد كه بـا امـام خـويش بيعـت و از او     

  :اطاعت كنند
نقش مردم در مقام اثبات و تحقق و اجرا چه دربارة اصل دين و چه دربارة نبوت و 

مردم اگر امامـت امـامي را قبـول نكردنـد، آن امـام      ... كليدي است... چه دربارة امامت 
بايد مقام ثبوت و مشروعيت و . باشد) ع(شود ولو آنكه آن امام حضرت علي  ر ميمهجو

حقانيت را از مقام اثبات و قدرت عيني جدا كرد اگر كشور بخواهد اداره شود، تا مـردم  
نخواهند و حضور نداشته باشند، نه نبوت و نه امامت و نه نيابت خاص و نه نيابت عام 

. در مقام اجرا، كار كليـدي در دسـت مـردم اسـت    ... شود  يك در خارج متحقق نمي  هيچ
حكومت اسلامي نيز حكومت سلطه و تحميل نيست؛ چـه، اگـر جبـر و سـلطه باشـد،      

 .شود همان حكومت باطل اموي و مرواني كه پس از مدتي هم ازبين خواهـد رفـت    مي
  )402: ش1379 جوادي آملي،(

ارادة مـردم معنـاي حقيقـي     ، حكومـت جـز بـا ميـل و رأي و    )ع(از منظر امام علـي 
دهنـدة حكومـت و شايسـتگان      مردم تشـكيل : يابد حكومت بر دو پايه استوار است  نمي
  :كننده فرمودند  دربارة شايستگان اداره) ع(حضرت. كنندة حكومت  اداره

حكمـت  : ش1379سيدرضـي،  ( .السريَ  لنَا حقٌ فاَن اعُطيناه و الاّ ركبنا أعجازالإبلِِ و إن طالَ
  )627، ص 22

شـتران  ) كفـل (ما را حقي است كه اگر آن را به ما بدهند بستانيم و اگر ندهند بر پشت
  .درازا كشد  سوار شويم هرچند شبروي به

) ع(شايستگي خود را براي زمامداري امت مطرح و فرمودند تا مردم به اهل بيت) ع(امام
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اين حقيقت را در بخشـي  ) ع(آن حضرت. ندتوانند حكومت تشكيل ده  رو نكنند، آنان نمي
ــته ــرم      از نوش ــامبر اك ــس از پي ــود را پ ــت خ ــه در آن سرگذش ــهادت  ) ص(اي ك ــا ش ت
  :اند  بكر و سقوط مصر بيان فرمودند، چنين بازگو كرده  ابي  محمدبن

ولايـت امـتم حـق    ! طالـب   پسر ابـي : رسول خدا مرا به پيماني متعهد كردند و فرمودند
رستي و عافيت تو را سرپرست خود كردند و با رضايت دربارة تو بـه  اگر به د. توست

عهده گير و بپذير؛ اما اگـر دربـارة تـو بـه اخـتلاف        وحدت نظر رسيدند، امرشان را به
 .افتادند، آنان را به خواست خود واگذار، زيرا خدا گشايشي به روي تو باز خواهد كرد

  )474: ق1415طبري آملي، (

امام را نپذيرند و به آن گردن ننهند، امام امام است و حجت بر مردم  هرچند مردم امامت
  .شود  و حكومت از شئون و زيرمجموعة آن محسوب مي

) ع(امام علي. حكومت براي مردم است و بالطبع با خواست و رضايت آنان بايد پا بگيرد
در تصدي حكومت ــ كـه حـق الهـي    ) ع(آن حضرت. خواست حكومت خود را چنين مي

خويش بود ــ به زور و اكراه روي نياورد بلكـه آن را بـا درخواسـت مـردم و بيعـت آنـان       
از . پــذيرفت و بيعــت مــردم و ديگــران را بــه رضــايت و بــه صــورت علنــي منــوط كــرد

شدن عثمان، من در   پس از كشته: ــ نقل شده است) ع(حنفيه ــ فرزند امير مؤمنان محمدبن
اطرافش را گرفتند و ) ص(خدا  منزل شد و اصحاب رسولآن حضرت وارد . كنار پدرم بودم

اي ندارند جز آنكه امام و رهبري داشته   اكنون كه عثمان كشته شده است، مردم چاره«گفتند 
يابيم؛ نه كسي سابقة تو را دارد و   تر از تو براي اين امر نمي  باشند و ما امروز كسي را شايسته

از ) ع(پـس از ايـن سـخنان، حضـرت    . »تر اسـت  ديكنز) ص(خدا   نه كسي از تو به رسول
بـه خـدا سـوگند، مـا دسـت      «پذيرش زمامداري امتناع كرد اما مردم اصرار كردند و گفتنـد  

بايـد در  ) مراسـم بيعـت  (پـس «: فرمود) ع(آنگاه امام. »برنخواهيم داشت تا با تو بيعت كنيم
 »شـود  ان عملـي نمـي  مسجد باشد، زيرا بيعت با من مخفي نيست و جز با رضايت مسـلمان 

  ).427، ص 4ج : ق1387طبري،(
و تشكيل ) ع(آن زمان كه مردم آمادگي خود را براي بيعت با آن حضرت) ع(امير مؤمنان

حكومت ايشان اعلام كردند، در مسجد مدينه همگان را مخاطب قرار داد و اين حقيقـت را  
ه دست خود آنان باشد و صراحت بيان فرمود كه سرنوشت اجتماعي و سياسي مردم بايد ب  به

جاي آنان تصميم بگيرد و آنان خود بايد سرنوشت حكومتي خـويش    كس حق ندارد به  هيچ
  :را رقم بزنند
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ايهاالناس عن ملاء و اذن ان هذا امركم ليس لاحد فيه حـق الا مـا امـرتم و انـه لـيس لـي       
  )193، ص3ج: ق1385الاثير،   ابن.(دونكم

تواند بر مسند حكومت بنشيند   وق شماست و كسي نميتعيين حاكم جزء حق! اي مردم
  . مگر آنكه شما او را انتخاب كنيد

بيعت مردم با حاكم در مرحلة ايجاد و احداث و نيز در مرحلة بيعت، با انتخـاب آزاد و  
؛ اما بعد از بيعت، مردم بايد به ميثاق و عهـد و  )الخيار قبل ان يبايعوا  انما(از روي اختيار است

  )116: ق1413مفيد، .(خود با حاكم مستلزم شوند پيمان
نبود، بلكه پيش از اسلام نيز مرسـوم بـود و   )ع(بيعت، روش جديدي در عصر امام علي

حنبـل،    احمـدبن (بسـت   با ياران و صحابة خويش و حتي زنان بيعت مـي ) ص(پيامبر اسلام
نبـوت و يـا    اما چنين نيست كه بيعت، بـه مقـام  ). 292، ص 2و ج  51، ص 4ج : ق1403

امامت و خلافت مشروعيت ببخشد، بلكه پيش از بيعـت مـردم، آن مقـام الهـي بـه فـردي       
هـاي لازم را    هـا و شايسـتگي    شود و اين شخص بايد قبل از نصب، لياقت منصوب اعطا مي

با بيعت ) ص(كس مدعي نيست پيامبر كه هيچ داشته باشد تا بعد مردم با او بيعت كنند، چنان
. صوب شد بااينكه آن حضرت بارها درمـورد خـودش از مـردم بيعـت گرفـت     به امامت من

كننـد،    هم كه در آخرالزمان ظهور مي) عج(حضرت مهدي. طور است  درمورد امام نيز همين
حال در روايات آمده اسـت كـه     از امامت براساس نص و انتصاب الهي برخوردارند؛ درعين

. كننـد   خوانند و مـردم بـا او بيعـت مـي     ا مي، پس از ظهور، مردم را به بيعت فر)ع(حضرت
  .بنابراين، بين امامت به نص و بيعت مردم ناسازگاري وجود ندارد

به بيعـت  ) ع(همين جا بايد بر اين نكتة كليدي تصريح شود كه اگر مشروعيت امام علي
لافـت  وتـاب خ   ويژه با عصر پرتب  بود و از ناحية خداوند منصوب نبود، مانند خليفة اول به  

، بيعت را از من برداريد و مرا بـه حـال   أقيلوني«: فرمود  ، مانند عهدشكني ناكثين، مي)ع(امام
دانيم ــ هرگز حضرت چنين سخني را بر زبان   كه ــ تا آنجا كه مي  ؛ درحالي»خود واگذاريد

ايداري و از حـق خـويش   نياوردند، بلكه همواره در مشكلات مقاومت و دربرابر مخالفان پ
  .اع كردنددف

  
  جايگاه بيعت در اهل سنت. 4

دو مكتـب تشـيع و   خاستگاه و مبدأ مشروعيت و حقانيت حكومت امام و حاكم از ديدگاه 
  :تسنن متفاوت است
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اتفاق افتاد ) ص(دادهايي كه در صدر اسلام پس از وفات پيامبر  اهل سنت با توجه به رخ
امامت رياست دنيوي و ديني و از لحاظ علـم  و ناگزير شدند آنها را تبيين و توجيه كنند، از 

حداكثر اجتهاد و نفي عصمت و براي تعيين امام راهكارهاي مختلفي ماننـد بيعـت، اجمـاع    
اهل حل و عقد، نص خليفة پيشين، غلبـه و زور را ارائـه دادنـد كـه همـة آنهـا در تقطيـع        

فاق آنـان تأكيـد   مشروعيت تعيين امام از وحي خداوند مشترك است و اكثريت قريب به ات
. گونه نص و نصـبي صـورت نگرفتـه اسـت      كنند كه براي منصب خلافت و امامت هيچ  مي

بيعت در نظريه و فقه سياسي اهل سنت جايگاه خاصي دارد و برمبنـاي آنچـه در سـقيفه و    
هاي گزينش حاكم قـرار گرفتـه اسـت؛ بـه       نفرة عمر اتفاق افتاد، يكي از ملاك  شوراي شش

بيعت نوعي انتخـاب رهبـري و حـاكم اسـلامي از روي آگـاهي و شـعور و       عبارت ديگر، 
نظرية اهل حل و عقـد در انديشـة سياسـي اهـل     . شناخت و روشي مشروع و قانوني است

براساس اين نظريه، امامت با انتخاب اهـل حـل و عقـد    . هاي سقيفه استرهاوردسنت، از 
كم پـنج    اي دست  دسته: تلاف استشود؛ اما در تعداد اصحاب اهل حل و عقد اخ  منعقد مي

داننـد و    و برخي ديگر سه نفـر را كـافي مـي   ) كنندگان با ابوبكر در سقيفه  به عدد بيعت(نفر
: ق1422مـارودي،  ( شـود   گروهي را عقيده بر آن است كه امامت با يك نفر هم منعقـد مـي  

  .به شرطي كه پس از آن ديگران از آن پيروي كنند) 7- 11
سياسي شيعه، براي تحقق اجرايي ولايت و امامت اماماني اسـت كـه از    بيعت در نظرية

اند؛   عنوان امام و خليفة مسلمين برگزيده شده  به) ص(قبل با نصب الهي و تصريح پيامبر اكرم
تواند بر عموم جامعه اعمال   و اگر اين تعهد مردم به اطاعت از امام نباشد، امام منصوب نمي

ن لايطـَاع   «: در خطبـة جهاديـه فرمودنـد   ) ع(اميـر حضـرت  . ولايت كند ن لاراي لمـ » و لكـ
  ). 77، ص 27خطبة : ش1379سيدرضي، (

شدن انديشة شيعي و سني درباب نقـش مـردم در مشـروعيت امامـت، شـبهة        با روشن
در اين مبحث، ابتدا نظرية اهل تسنن در مشروعيت . رود مشروعيت امامت با بيعت ازبين مي

شود تا مشـروعيت ازطريـق نـص قـوت و      اجمال نقد مي ا دليل اجماع ارزيابي و بهامامت ب
  .استحكام بيشتري يابد

گونه كه در شبهه مطرح شد، يكي از ادلة اهل سنت مبنـي بـر نبـود نصـب،  در       همان
استناد به بيعت و انتخاب در تعيين امام، اجماع و حجت شـرعي بـود، بـا ايـن بيـان كـه       

شدن عثمان به انتخاب امام اقدام   و نيز بعد از كشته) ص(خدا   رسول صحابه پس از وفات
عنوان امام مسلمانان بيعت كردند و كسي عمـل آنهـا را انكـار      و با فرد موردقبول خود به
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نكرد، درنتيجه صحابه بر درستي روش بيعت و انتخاب در تعيين امـام اجمـاع داشـتند و    
برپايـة ايـن نظريـه، ادعـاي     ). 25، ص5ج: ش1370تفتازاني، (اجماع حجت شرعي است

اجماع و حمايت انصار از جريان سقيفه، تقويت و تأييد انتخـاب امـام بـه طريـق بيعـت      
وجـود داشـت كـه    ) ع(نص و نصبي براي علـي ) ص(از طرفي، اگر ازسوي پيامبر. است

 حمايـت ) ص(همة مسلمانان نيز از آن آگاه بودند، چرا از اين اصل و از سـفارش پيـامبر  
، 8ج: ق1325جرجـاني،  ( نكردند و برعكس از كانديداي جريان سقيفه پشتيباني كردنـد؟ 

شــود؛ و آنــان جهــت   بــا ايــن نكتــه، ديــدگاه عــدم نــص تقويــت مــي). 385- 386ص 
لاتجتمـع امتـي   «اعتباربخشي، پس از پذيرش اصل تحقق چنين اجماعي، به حديث نبوي 

  .اند  تمسك كرده» الخطا  علي
  
  »الخطا  لاتجتمع امتي علي«بررسي حديث  1.4
بخشيدن بـه اجمـاع ادعـايي خـود، بـه        گونه كه اشاره شد، اهل سنت براي مشروعيت  همان

  . استناد كردند» الخطا لاتجتمع امتي علي«حديث نبوي 
  :در اين زمينه لازم است چند نكته روشن شود

را در سـند آن، راويـاني   اين حديث با تمامي طرق و سندهايش ضعيف اسـت؛ زي ـ اولاً 
معين او را تكذيب كـرده    بن  چون ابوخلف اعمى وجود دارد كه منكرالحديث است و يحيي

هـا ضـعيف اسـت يـا      سفيان مدني است كه نـزد همـة رجـالي     بن  است يا راوي آن سليمان
عـوف    بن عبيد است كه او نيز ضعيف و جاعل حديث است يا در سند آن، محمدبن بختري
داند، يا به طريـق و جـاده    الحال مى  عياس حميرى است كه ذهبى آنها را مجهول  ابن طائى و

نقل شده است كه اكثر اهل سنت نقل حديث به نحو و جاده را قبول ندارند، همچنين حاكم 
را با هفت سند نقل كرده است كه همة آنها بـه   آن  الصحيحين  المستدرك علىنيشابورى در 

كنـد كـه از آن چنـين     گردند ولى در پايان، حـاكم عبـارتى نقـل مـى     بازمىسليمان   معتمدبن
، 1ج: 1384رضـواني،  (آيد كه او در صحت اسـناد ايـن روايـت ترديـد داشـته اسـت       برمي
كلامـي كـه بـه     مسـائل بنابراين، استناد به خبر واحد در اصول اعتقـادات و   ).485ـ486ص

نجا كه حديث مذكور خبـر واحـد اسـت و در    از آ. طمأنينة قلبي نياز دارند، جايگاهي ندارد
توان بـه    مسئلة مهمي چون حكومت و خلافت بايد به دليل و منبع قطعي تمسك كرد، نمي

اهـل  . آن استناد كرد؛ چراكه اين حديث در منابع اهل سنت خبر ضعيف و يا واحـد اسـت  
به صـرف  را كه در منابع خودشان نقل شده، ) ع(سنت، روايات دال بر امامت حضرت علي
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اند؛ پس چگونـه    اينكه خبر واحد است و در كتب صحيحه و سته نقل نشده است، نپذيرفته
است كه مشروعيت اصل اعتقادي خود و مشروعيت خلافت اولين خليفة خود را با حديث 

  )280: ش1388قدردان قراملكي، (كنند؟  واحد ثابت مي
ورت تحقق اجماع امت اسلام ثانياً دلالت ظاهر بلكه نص اين حديث بر عدم خطا درص

بر امري است كه اجماع همة امت آن هم با اختيار و تأمل و مشاوره با نخبگان قوم باشد؛ و 
دربارة موضوع بحث يعني بيعـت  . روشن است كه ثبوت چنين اجماعي بسيار مشكل است

نفر برگشـت،  با خليفة اول، اولاً اساساً اجماعي در آن نبود بلكه مبدأ آن به تصميم دو يا سه 
صـورت فلتـه ـــ عجولانـه و       ثانياً آن امر بدون مشورت و ــ به تعبير خود برپاكنندگان، به

دهنـدگان اصـلي    مشـورت  اً، ثالث ـ)280: ش1388قدردان قراملكي، (شتابزده صورت گرفت 
آيـد، بـا    ميان مي كنندگان در آن اجماعي كه از آن سخن به  غايب بودند، رابعاً برخي از بيعت

. زور و اكراه بيعت كردند و بعضي نيز مانند سعد تا آخر عمـر از بيعـت خـودداري كردنـد    
بنابراين، با اين ادله، حديث مذكور ساري و جاري نيست تا با توسل به آن، مشروعيت اصل 

  ). 39، ص 2ج : 1384رضواني، (بيعت و خلافت خليفة اول ثابت شود 
نظر داشته باشند، مصون از خطا خواهـد بـود،    اجماع امت در امري كه همه بر آن اتفاق

- 356: 1381حراني، ...(مانند اجماع همة امت بر اينكه قرآن حق است و شكي در آن نيست
  ) 225، ص 2ج : ق1403غ مجلسي، 251، ص 2ج : ق1384؛ طبرسي، 338

ت صحابه با منتخب سقيفه بايد از يك سو آنچه در سـقيفه  به هر روي، دربارة نقد و بيع
اتفاق افتاد، بررسي و از سوي ديگر موضع اصحاب سـقيفه و ديگـران درخصـوص نظريـة     

  .نص تحليل شود
  
  بررسي نظرية بيعت در امامت به استناد عمل صحابه 2.4

در سقيفه اجتماع كردند ) ص(از مسلمات تاريخ اسلام است كه صحابه پس از رحلت پيامبر
را انتخاب كنند؛ ولي دليلي در دست نيست كـه ايـن عمـل را همـة     ) ص(تا جانشين پيامبر

تفتازاني از عدم مخالفت، اجمـاع  . اند در مدينه يا شهرهاي ديگر پذيرفته) ص(صحابة پيامبر
  :  اين استدلال، ناتمام است؛ زيرا. را استنباط كرده است

اعتـراف دو خليفـة اول و دوم    :شتابزدگي در تشكيل سقيفه و عدم مشروعيت آن. 1
حاكي از آن است كه سقيفه و تصـميم و انتخـاب آن نـه محصـول مشـاورة متخصصـان و       

  :بودزده   نخبگان جامعه بلكه عملي شتاب
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  :ابوبكر اعتراف كرد
  ) 132، ص1ج : 1377الحديد،   ابي  ابن.(الفتنه  االله شرها و خشيئت  ان بيعتي كانت فلته وقي

من از . خداوند از شر آن حفظ كند. زده صورت گرفت  همانا بيعت من ناگهاني و شتاب
  . فتنه ترسيدم

  :شبيه همين اعتراف از عمر مكرر وارد شد كه گفت
  )164، ص 17و ج  25، ص 2ج : 1377 الحديد،  ابي  ابن(.بكر فلته وقانااالله شرها  كانت بيعه ابي

حال آنكه بيعت و اجماعي تلقي به قبول است كه اساس آن با مشـاوره و فكـر و تأمـل    
اما اعتبار اجمـاع و  . نخبگان جامعه در ابعاد و زواياي مختلف موضوع اجتماعي شكل گيرد

جرح و سؤال زده و فتله و ناگهاني صورت گيرد، از منظر عقل و عقلا مورد  بيعتي كه شتاب
خود به اين دليل استناد كردند و خطاب به ) ع(امام). 267: ش1388قدردان قراملكي، (است

  :ابوبكر فرمودند
   .و ان كنت بالشوري ملكت امورهم فكيف بهذا والمشيرون غيب

دهندگان اصلي در آن غايب   كه مشورت  چگونه با تمسك به شورا خليفه شدي درحالي
  ) 132، ص 1ج : 1377حديد، ال  ابي  ابن!(بودند؟

آن حضـرت  . زده صـورت نگيـرد   ، بيعتي قابل قبول است كـه شـتاب  )ع(از ديدگاه امام
خطبـة  : ش1379سيدرضـي،  ( »تكن بيعتكم اياي فلته لم«: دربارة بيعت مردم با خود فرمودند

زده  صورت مفهـومي و بـا كنايـه بيعـت خليفـة اول را شـتاب        ؛ و درواقع به)254، ص 136
  . معرفي كردند

سؤال اين است كه مگر سقيفه گنجايش چند نفر را داشت كه بتـوان بـر ايـن اجتمـاع     
نام نهاد؟ آيا چنين تصميمي بـدون مشـورت بـا نخبگـان جامعـة آن روز      » اجماع«محدود 

زبير، عاقلانه بود؟ آيا اجماعي كه با حضور عباس،   ، سلمان، ابوذر، مقداد، ابن)ع(مانند علي
اي كـه    بـودن جلسـه    سه تن از مهاجران صورت گرفت، منطقي و مشروع اسـت؟ مشـروع  

و صـحابة بـزرگ   ) ص(شود، بدون خانـدان پيـامبر   سرنوشت مسلمانان در آن رقم زده مي
  .مورد جرح است

، ازجملـه عـدالت آن   )ع(مقام و جايگاه ويژة امـام علـي   :به سقيفه) ع(اعتراض علي. 2
ايشان مشروعيت . نزد شيعه ثابت است) ع(نزد اهل سنت و عصمت آن حضرت) ع(حضرت

نزد اهل سنت عادل است، بايـد  ) ع(اگر علي. اند  سقيفه را در چندين موضع زير سؤال برده
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دهنـد    توجه داشت كه چگونه با استناد به نص، مشروعيت سقيفه را مورد استيضاح قرار مي
، بـا  )ع(حضـرت ). 269: ش1388قـدردان قراملكـي،   ( كنند مامت الهي خود تأكيد ميو بر ا

دربـارة حضـور   . كننـد  نوعي جدل منطقي، آشكارا بر دو طيف مهاجر و انصار اعتراض مـي 
بود، پيامبر سفارش آنان را به ديگران   اگر فرمانروايي درميان آنان «: انصار در سقيفه فرمودند

  :به استدلال ابوبكر مبني بر انتخاب خليفه از ميان قريش، فرمودند ؛ و با اشاره»كرد  نمي
  )116، ص 67خطبة : ش1379سيدرضي، (.احتجوا بالشجره و اضاعواالثمره

اند و اهل بيت پيامبر ميـوة   اي از درخت  اگر نسب معيار خلافت است، ديگران شاخه
  .اند  آن شاخه

ضـمن  ) ع(را با اكراه جهت بيعت نزد ابوبكر بردند، حضرت) ع(همچنين وقتي حضرت
  :پاسخ منفي، استدلال فرمودند

كنم؛ شما هستيد كه بايـد بـا     من با شما بيعت نمي. ترم  من به حكومت از همة شما محق
شما در تخريب موضع انصار، حكومـت را بـه ايـن بهانـه و اسـتدلال كـه       . من بيعت كنيد

ازجهت قومي به پيامبر نزديك هستيد، قبضه كرديد؛ آنان نيز حكومـت را بـه شـما تسـليم     
اگر از خدا خـوف داريـد،   . كنم  من هم در اينجا مثل منطق شما بر انصار احتجاج مي. كردند

كـه انصـار     انصاف را در حق ما مراعات كنيد و اعتراف كنيد كه حكومت حق ماست چنـان 
 .كــه بــه آن آگاهيــد  گرديــد درحــالي  ه ظلــم و ســتمگري برمــياعتــراف كردنــد، وگرنــه بــ

  )28، ص 1ج : ق1420؛ دينوري، 11، ص 6ج : 1377الحديد،   ابي  ابن(
  :خطاب به عمر نيز فرمودند) ع(امام علي

از پستان خلافت بدوش كه نصف آن بر توست و امروز آن را محكم گير تا اينكه فردا بـه  
  )29، ص 1ج : ق1420دينوري، ( .تو پس داده خواهد شد

منظور از اين بيان اين است كه امروز حرص تو بر امارت ابوبكر جز براي آن نيست كه 
را بـه روش  ) ع(نوعي اعتراض حضرت  اين سخن نيز به. فردا دردسترس خودت قرار گيرد

  .سازد  گرفتن براي خليفة اول آشكار مي  بيعت
فه، در موادري ازجمله روز شـورا بـا حـديث    ، افزون بر اعتراض به سقي)ع(آن حضرت

ــرده    ــاج ك ــود احتج ــت خ ــر امام ــم ب ــدير خ ــد  غ ــوري، ( ان ؛ 185، ص 1ج : ق1420دين
خطيب خـوارزمي   مناقبعلامه اميني اين حديث را از ). 34، ص 6ج : 1377الحديد،  ابي  ابن
  :حاتم شامي نقل كرده است  ابن الدرالنظيمامام حمويني و  فرائدالسمطينو 
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شما را به خدا سوگند . كنم كه توان انكار آن را نخواهيد داشت شما به چيزي احتجاج مي بر
من كنت مولاه فعلي «اش فرموده باشد   آيا كسي درميان شما هست كه پيامبر درباره: دهم مي

  .؟ همگي گفتند نه»مولاه

ن نكرد  ، نكتة ديگر اين است كه مخالفت)ع(به فرض اغماض عين از اعتراض امام
بـا  ) ع(حضـرت اميـر  . معناي قبول آن گفتار يا رفتار نيسـت  با گفتار يا رفتار كسي، به

وجود اعتقاد به احقيت خويش به خلافت ــ كه بارها در بيانـات خـود بـر آن تأكيـد     
اند ــ براي رعايت مصالح اسلام و مسلمين، براي گرفتن حق خـود بـه اقـدام     فرموده

پس از گذشت مدتي بدين جهت نبود كـه  ) ع(مام عليبنابراين، بيعت ا. روي نياوردند
دانستند بلكه به اين دليل بود كه مصلحت اسلام   مي) ص(ابوبكر را خليفة برحق پيامبر

هاي تاريخي نيز مؤيـد آن    برخي گزارش. كرد  و حفظ اتحاد مسلمانان چنين اقتضا مي
 خلافـت انجـام گرفـت   با ابوبكر، با تهديـد و اجبـار دسـتگاه    ) ع(است كه بيعت علي

  ).19- 21، ص 1ج : ق1420دينوري، (
بـازنگري و بررسـي    :بازگشت به معيارهاي جـاهلي، اسـاس بيعـت در سـقيفه    . 3
دهـد كـه     وگوهاي سقيفه بين مهاجرين و انصار و نيز اوس و خزرج كاملاً نشان مـي  گفت

معيارهـاي   ، بـه )ص(سالاري و اطاعت از رهنمودهاي رسول خـدا   جاي مراعات شايسته  به
اي،   منـافع قبيلـه  : وگوهاي خود را براسـاس آن شـكل دادنـد    جاهلي ارتداد كردند و گفت

هاي ديرين عدناني و قحطاني، عدم تحمل سـيادت    هاي قريش، رقابت جويي  ترس از انتقام
بـودن، معيـار انتخـاب      هاي شخصي جاهلي، مهاجرت و قريشـي   يكي بر ديگري، حسادت

اي ملاحظاتي كه در شرع وجود دارد، بيعتي نامشـروع اسـت؛ ماننـد    بيعت منه. خليفه شد
  .آنچه در سقيفه اتفاق افتاد

هاي خـود در راه سـربلندي اسـلام و منزلتشـان نـزد        انصار در سقيفه با استناد به تلاش
و كشـتن  ) ص(دليل حمايت انصار از پيـامبر   جويي قريش به  و نيز ترس از انتقام) ص(پيامبر

هاي اسلام و عدم تحمل سيادت ديني و سياسي قريش خواسـتار   ريش در جنگافرادي از ق
و نيز ) ص(خلافت براي خود بود؛ از سوي ديگر، مهاجران با استناد به قرابت خود با پيامبر

ترس از تسلط و سيادت قحطانيان  بر عرب عدناني دربرابر انصار استدلال كردند كه عـرب  
هاي طولاني پيش از هجرت ميـان دو    هاي گذشته و جنگ رقابت. رود  زيربار غيرقريش نمي

هـر  . طايفة اوس و خزرج و نيز وعدة وزارت به انصار، برگ برنده را نصيب مهاجران كـرد 
گرايانة  و به انگيزة دنياطلبانه و مادي) ص(دو طيف با كنارگذاشتن فرامين و دستورات پيامبر
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بنابراين، بيعت آنان نه براساس فرامين الهـي و  . خود به سقيفه شتافتند و ابوبكر را برگزيدند
  . نبوي بلكه بر مدار دنياگرايي و معيارهاي جاهليت بود

ادعـاي اجمـاع و اتفـاق امـت در      :عدم بيعت برخي افراد و بيعت با اجبار و اكراه. 4
بيعت با ابوبكر، ادعاي درستي نيست؛ چراكه خليفه مخالفان زيادي داشت كه برخـي اصـلاً   

هاي گوناگون، يـا   هاي مختلف با انگيزه  طيف). 272: ش1388قدردان ملكي، (بيعت نكردند
و فشار به بيعت تـن  ، و يا با اجبار و اكراه و تهديد )عباده  مانند سعدبن(از بيعت سرباز زدند

بودند كه بـا تهديـد بـه    ) س(در خانة فاطمه) ع(دادند، كه نمونة آنها متحصنان و ياران علي
الحديـد،    ابي  ابن(كنندگان مانند زبير مجبور به بيعت شدند زدن خانه و دستگيري تحصن آتش

ــوري، 56، ص 2ج : 1377 ــي12: ق1420؛ دين ــوبي، ب ــا ؛ يعق حضــرت ). 126، ص 2ج : ت
عبـاس ـــ عمـوي    . ، با وجود تهديد، تا شش ماه از بيعت با ابـوبكر امتنـاع كردنـد   )ع(علي
را ) ع(انصار هم كه علـي  ان واي از مهاجر  عوام و عده  عباس، زبيربن  بن ــ فضل) ص(پيامبر

ج : ق1387؛ طبري، 16، ص 1ج : ق1420دينوري، (دانستند، از بيعت سرباز زدند   خليفه مي
كردند، بـا ضـرب و     ان ابتدا، كساني كه از بيعت با ابوبكر خودداري ميدر هم). 205، ص 3

سـلمان فارسـي   . شـدند   شتم، به بيعت و گذاشتن دست خود به دست ابـوبكر مجبـور مـي   
الحديـد،    ابـي   ابن(گويد بيعتش بعد از دستگيري و اعمال فشار فيزيكي انجام گرفته است  مي

بيعت در سقيفه با ابابكر، از آن محل خارج شدند  آنها پس از خاتمة). 219، ص 1ج : 1377
رسيدند، دست او را   ها راه افتادند و به هر كس كه مي  عازب، در كوچه  و بنا به روايت براءبن

ماليدنـد، چـه آن شـخص بـه ايـن كـار تمايـل داشـت يـا            گرفتند و به دست ابوبكر مي  مي
كه تا طايفة اسلم وارد معركه نشـده  بعدها از عمر نقل شد ). 46ص: تا جوهري، بي(نداشت

بنابراين، اجماع و بيعتي ). 222، ص 3ج : ق1387طبري، (بودند، به پيروزي اطمينان نداشتم
  .كه با تهديد، تطميع و فشار و اكراه باشد، مورد جرح است

اي از مهاجرين و انصـار    هاي تاريخي، عده براساس گزارش: مخالفت با جريان سقيفه. 5
مورخـان  . مخالفت خود را با ابوبكر علني ساختند و زبان به انتقاد از او گشودنداعتراض و 

را كــه مخــالف ابــوبكر بودنــد، در كتــب خــويش  ) ص(اســامي صــحابة معــروف پيــامبر
عبـاس  : انـد از  برخـي از آنهـا عبـارت   ). 209- 217، ص 1ج : ش1373عسكري، (اند  آورده

ر، مقـداد، عمـار ياسـر، بريـده اسـلمي،      ، زبير، ابوايـوب انصـاري، ابـوذ   )ص(عموي پيامبر
عمـرو    ابـن   كعب، فروه  بن  ثابت، ابي  بن  حنيف، خزيمه بن حنيف، عثمان  بن  تيهان، سهل  بن  ابوهيثم

ازجمله معترضان كه روش بيعت و انتخاب را در تعيين امام رد . وقاص  ابي  انصاري، سعدابن
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؛ كـه خطـاب بـه    )196- 197، ص 1ج : ق1387اميني، (بود) س(كرد، حضرت فاطمه زهرا
يوم غدير خم، من كنت مولاه فعلي مولاه ) ص(االله  أنسيتم قول رسول«: مهاجران و انصار فرمود

در اعتراض به خلافت ابـوبكر،  ) س(آن حضرت. »و قوله انت مني بمنزله هارون من موسي؟
ت كرده بودند، با تعدادي اي از كساني كه با ابوبكر بيع  ولي عده. سه روز از منزل بيرون نيامد

رفتند و ايشان را بـه مسـجد آوردنـد و مخالفـان را     ) س(نيروي مسلح به خانة آن حضرت
. تهديد كردند كه اگر بار ديگر لب به اعتراض گشايند، با شمشير به آنان پاسخ خواهنـد داد 

و سـپس  توانند ادعاي اجماع در بيعت كنند؟   حال، طرفداران بيعت  با اين وضع چگونه مي
  نتيجة دلخواه از آن بگيرند؟ آنان براي اين اتفاقات تاريخي چه توجيه و تحليلي دارند؟

: الاثير، حتي در همان جريان سقيفه، انصار يا جمعي از آنان گفتند  به گزارش طبري و ابن
، 2ج : ق1385الاثيـر،    ؛ ابـن 208، ص 3ج : ق1387طبـري، ( »كنيم ما جز با علي بيعت نمي«

منـذر پـس از آنكـه مشـاهده كـرد انصـار بيعـت          بن  قتيبه، حباب  و به روايت ابن ؛)325ص 
). 28، ص 1ج : ق1420دينـوري،  (كنند، دست به شمشير برد اما شمشير را از او گرفتند  مي

عباده ــ رئيس خزرج و كانديداي انصار بود ــ كه از بيعت بـا ابـوبكر و     فرد ديگر، سعدبن
كـرد و بـه خلافـت آنـان      در مراسم عبادي جمعي خودداري مـي  عمر سرباز زد، از شركت

قتل رساندند و شايع كردنـد    اعتنا بود تا اينكه وي را در منطقة حوران در سرزمين شام به  بي
، 17ج : 1377الحديـد،    ابي  ؛ ابن589، ص 1ج : ق1417بلاذري، (كه جنيان او را كشته است

تحصـن كردنـد و   ) س(ر در خانة حضرت زهراگروه ديگر مخالف بيعت با ابوبك). 62ص 
بدين سان مخالفت خود را با انتخاب ابوبكر رسماً اعلام كردند تا اينكـه عمـر بـا تهديـد و     

از همين رو، قبل از شهادت . زدن خانه، آنان را از خانه خارج ساخت  اكراه و درنهايت آتش
، ص 2ج : ق1385الاثيـر،    ابـن (هاشم با ابوبكر بيعت نكرد ، احدي از بني)س(حضرت زهرا

با آنان ) برگشتگان  ازدين(از ديگر معترضان ابوبكر، افرادي بودند كه ابوبكر به نام مرتد). 321
هاي رده، افـرادي بودنـد كـه     در جنگ. جنگيد و بلكه تهمت ارتداد بر پيشاني آنان زده شد

ت را تكليـف  سازمان سياسي و حكومتي را قبول نداشتند و پرداخت زكات به حكومت وق
بنابراين، چگونه ادعاي اجماع ). 34- 35، ص 1ج : ق1420دينوري، (كردند  الهي قلمداد نمي

  رو بود؟ كه وي با مخالفاني از صحابه و غير آن روبه  در بيعت با ابوبكر صحيح است درحالي
بررسي سخنان صحابه نه تنهـا   ):ع(اعترافات برخي صحابه به نص در امامت علي. 6

كند، بلكه اعترافات آنـان بـه     اي از مهاجران و انصار برضد ابوبكر را روشن مي  اعتراض عده
آنان در مسجدالنبي سخنراني و نصوص امامت را بازگو . دهد  نصوص امامت را نيز نشان مي
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عاص از مهـاجران  ال  بن  سعيد  نخستين سخنران، خالدبن). 234- 238: ق1403صدوق، (كردند
قريظه به   ياد نداري كه در روز بني  را به) ص(آيا سخن پيامبر«: بود كه خطاب به ابوبكر گفت

كنم؛ آن را رعايت كنيد و آن   شما را به مطلبي وصيت مي: جمعي از مهاجران و انصار فرمود
وذر، سـلمان،  پس از او، اب. »اينكه ان عليا اميركم بعدي و خليفتي فيكم اوصاني بذلك ربي؟

حنيف، ابوايوب انصـاري، و    بن  ثابت، ابوالهيثم تيهان، سهل  بن  مسعود، خزيمه  بن  مقداد، عبداالله
سـخن  . تأكيد كردنـد ) ع(ترتيب با استناد به نصوص نبوي بر امامت علي  افراد ديگري نيز به

جانشيني ابوبكر  كرد و هم عمل  را به استناد احاديث نبوي ثابت مي) ع(آنان، هم امامت علي
جانشين تعيين كـرده  ) با بيعت و انتخاب(گرفتن نصوص،   و نيز عمل كساني را كه با ناديده

، مهاجرين و انصار دربـارة امامـت   )124: 2تا، ج   بي(به گفتة يعقوبي. كشيد  نقد ميبودند، به 
اعتراف او، مهاجران به . »المهاجرون والانصار لايشكون في علي  و كان«: شك نداشتند) ع(علي

. اسـت ) ص(صاحب حكومت بعـد از پيـامبر  ) ع(و جمعي از انصار ترديد نداشتند كه علي
الامـر    الانصار لايشكون ان عليا هو صاحب المهاجرين و جل و كان عامه«: گويد  بكار مي  زبيربن

  ).21، ص 6ج : 1377الحديد،   ابي  ابن(»)ص(االله  بعد رسول
دانسـتند و نـوعي نـص و     ند كه از اساس امامت را امري الهي مـي بنابراين، افرادي بود

را فرد برتر و افضل و وصـي  ) ع(آنان امام علي. قائل بودند) ع(حق الهي براي امامت علي
بـه بيعـت بـا ابـوبكر      دانستند؛ و بيشتر آنها، همان كساني بودند كه  مي) ص(و خليفة پيامبر
  .راضي نبودند

در اينجا، برخي از اعترافات صحابه در رد ادعاي اهل سـنت مبنـي بـر اجمـاع صـحابه      
  : شود دربارة بيعت با ابوبكر و عدم نص و نصب عنوان مي

و مفسر قرآن ــ در پاسخ توجيه خليفة دوم مبنـي  ) ص(ابن عباس ــ پسرعموي پيامبر 
نبـوت در يـك خانـدان     شدن خلافـت و   دليل جمع  به) ع(بر كراهت قريش از انتخاب علي

: 1377الحديد،   ابي  ابن(»آنان دربارة آنچه خداوند نازل كرده بود، كراهت داشتند«: چنين گفت
را متهم كـرد  ) ع(وگو با خليفة دوم ــ كه حضرت علي  عباس در گفت  ابن). 53، ص 12ج 

خـود را  ) ع(عليكند ــ در پاسخ عمر استدلال كرد كه  عنوان خليفه مطرح مي  كه خود را به
را به خلافت نصـب كـرد امـا از او    ) ع(بود كه آن حضرت) ص(كند بلكه پيامبر  مطرح نمي
  ).80، ص 12ج : 1377الحديد،   ابي  ابن(گرفته شد
او را به ذواالشهادتين ملقب كرده بود ــ پس از ) ص(ثابت انصاري ــ كه پيامبر  بن  خزيمه

اي دين و دنياي خود مردي را برگزيديم كه رسـول  ما بر! اي مردم«: گفت) ع(بيعت با علي
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دارميه حجونيـه، علـت   ). 54و  51: ق1402اسكافي، (»او را براي ما برگزيده بود) ص(خدا
ولايتش را براي او ) ص(را چنين عنوان كرد كه رسول خدا) ع(محبت و عشق خود به علي

عـدي، ولايـت و     گواهي حجربنبنا بر ). 53، ص 12ج : 1377الحديد،   ابي  ابن(قرار داده بود
: 1377الحديد،   ابي  ابن(قرار گرفته است) ع(، در امامت علي)ص(وصايت پس از رسول خدا

را وارث و وصي ) ع(و علي) ع(را وارث آدم) ص(ابوذر غفاري، محمد). 9- 143، ص 1ج 
و ضـمن سـخنانش   ) 254، ص 7ج : ق1417كثيرالدمشـقي،    ابـن (خطاب كـرد ) ص(محمد
اند،  اگر شخصي را كه خدا و رسولش مقدم داشته)! ص(امت متحير پس از پيامبراي «: گفت

انـد،   رانديد كسي را كه خدا و رسـولش بـه عقـب رانـده      داشتيد و اگر به عقب مي  مقدم مي
رفـت و امـت پـس از      ماند و فـرائض الهـي ازميـان نمـي      تنها و غريب نمي) ع(االله علي  ولي

؛ سـپس بـراي تأييـد    )120، ص 1ج : تا  يعقوبي، بي(»گرفت  پيامبرش راه اختلاف پيش نمي
را ) ع(مالك اشـتر نيـز علـي   . استناد كرد) ع(مدعاي خود، به احاديث اخوت و وزارت علي

وصي اوصيا و وارث علم انبيا خواند كه قرآن به ايمانش گواهي و پيامبرش به بهشت مـژده  
عجلان انصاري هم در ايـن بـاره چنـين      بن  نعمان). 178، ص 2تا، ج   يعقوبي، بي(داده است
ــت ــالي  «: گف ــويم درح ــرق ش ــه متف ــامبر   چگون ــي پي ــه وص ــا  )ص(ك ــر م ــام و رهب ، ام
دربارة وجود نص، بيانات ديگـري از زبـان   ). 149، ص 1ج : 1377الحديد،  ابي ابن(»است؟

تيهــان،   ازجملــه ابوســعيد خــدري، عمــار ياســر، مقــداد دارميــه حجونيــه، ابــن (صــحابي
موجود است كـه در منـابع تـاريخي و حـديثي بـه آنهـا اشـاره شـده         ...) بكر،   ابي  محمدبن

: ق1387؛ امينـي،  246، ص 2ج : م1999؛ بلاذري، 55، ص 3ج : ش1376شوشتري، (است
را معرفي ) ع(برخي نويسندگان نيز پيروان و شيعيان حضرت). 78و  68، 34، 25، ص 2ج 

از دويسـت و محمدحسـين    المهمـه   فصولدر كتاب الدين كه   اند؛ ازجمله علامه شرف  كرده
  .اند  نام برده) ع(از سيصد شيعة امام علي مستدركالغطا كه در   كاشف
درصورت پذيرش فرض بيعت بـر اجمـاع خلافـت     :تفكر نص در بيعت با ابوبكر. 7

توان آن را دليلي بر مشروعيت روش بيعت و انتخاب در تعيـين امـام دانسـت؛      ابوبكر، نمي
، )ص(عنوان خليفة پيامبر  كنندگان با ابوبكر به  اي از بيعت  زيرا اين احتمال وجود دارد كه عده

ماننـد حـديث امامـت    (دانسـتد   بدان جهت با او بيعت كردند كه خلافت او را منصوص مي
 55و حديث اقتدا؛ و استدلال اكثر مفسران سني بـه آيـة   ) ص(جاي پيامبر  ابوبكر در نماز به

) ع(ئده كه برخي از متكلمان مانند تفتازاني آن را معارض با نص بر ولايت امام عليسورة ما
اي از اهـل    ؛ چراكـه عـده  ))270، ص 5ج : ش1370تفتـازاني،  (شمارند  دانند و مقدم مي  مي
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هاي اهـل سـنت در فضـايل     آنان برخي از احاديثي را كه در كتاب. اند  حديث بر اين عقيده
  . اند  دليلي بر خلافتش گرفته ابوبكر نقل شده است،

  
  هاي بيعت با نامزد سقيفه  بررسي انگيزه. 5

جاي حمايت از اصل نص و نصب، با ابوبكر ــ كانديداي سقيفه ـــ بيعـت كردنـد؟     چرا به
  چه عواملي در اين ميان دخيل بود؟ 

اهميت سؤال از اين جهت است كه طرفداران انكـار نـص معتقدنـد كـه اگـر ازسـوي       
  .نصي براي امامت الهي وجود داشت، چرا مردم از اصل نصب حمايت نكردند) ص(پيامبر
  
  عدم تلازم بين ادعا و نتيجه 1.5

كنـد، هـم     اي خاص بر عدم نص دلالت مـي  اصل اين ادعا كه نفس حمايت مردم از خليفه
هاي خارجي، تلازمي بـا يكـديگر نـدارد؛ چراكـه       ازجهت منطقي و هم با توجه به واقعيت

وجـود داشـته باشـد امـا مـردم يـا طيـف خاصـي، از         ) ع(ممكن است نصي براي حضرت
مـردم  ). 266: ش1388قـدردان قراملكـي،   (كانديداتوري شـخص ديگـري حمايـت كننـد    

اختيار حكومتي را احداث يا اسقاط كنند اما اين دليلي بر حقانيت و مشـروعيت    توانند به  مي
  .  الهي آن حكومت نيست

  
  توجيه، كتمان و پيشگيري از نصوص فراموشي، 2.5

و اعترافات صـحابه بـر وجـود نـص، نشـان از آن دارد كـه       ) ع(سخنان و احتجاجات علي
هاي دنيوي و سياسي موجب شد مخالفان به تأويل و توجيه و كتمان نصوص دسـت    انگيزه
) ع(عليتوجهي به امامت   يكي از عواملي كه موجب رويكرد مردم به خليفة اول و بي. يازند

سـعد تأييـد     اين نكته با جواب بشيربن. شد، جهل يا فراموشي آنان درمورد اصل نصب بود
با يادآوري اولويت و مسئلة نـص خواسـتار بيعـت بـا خـود      ) ع(شود آنگاه كه حضرت  مي
شنوند كه اگر اين مسئله را زودتر و پيش از بيعـت بـا ابـوبكر بـه مـا       شوند و جواب مي  مي

از سوي ديگـر،  بـراي   . شد كه دربارة تو اختلاف كنند  دو نفر هم پيدا نمي شدي،  يادآور مي
توضـيح آنكـه پيـامبر    . گرفـت  هـايي صـورت مـي     پيشگيري از شيوع نظرية نص نيز تلاش

در جريانات و حوادث مختلف مانند غدير خم بر امامت و خلافـت حضـرت   ) ص(  اسلام
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از همان زمـان درصـدد   ) ع(حضرت نص و تأكيد كردند لكن مخالفان حكومت آن) ع(علي
بـه امامـت و حكومـت    ) ع(يافتن مسئلة نص و انتصاب علـي   جلوگيري از شيوع و رسميت

دربارة حكومت بود؛ كه ) ص(نمونة بارز آن، ممانعت از نوشتن وصيت پيامبر. برآمده بودند
، )ص(يـامبر انداختن هياهو و غوغا و اختلاف مخاطبان و اتهام سـهو و هـذيان بـه پ     راه  با به

؛ طبـري،  320، ص 2ج : ق1385الاثيـر،    ابـن (حضرت به خـروج از مجلـس امـر فرمودنـد    
؛ و آنگاه كه حكومت به دست مخالفان نص و نصـب افتـاد، آنـان    )193، ص 3ج : ق1387

منظور مقابله با بحران مشروعيت حكومت خود، به هر نحو ممكن درصدد تضعيف ايـن    به
د، كه يكي از اين راهكارها اجبار مردم و صـحابه بـه بيعـت بـا     نظريه و يا توجيه آن برآمدن

طخيه «، )ع(گفتة امام علي  فضاي سياسي و اجتماعي آن دوران، به). كه عنوان شد(خليفه بود 
ــاء ــه از شــدت (»عمي ــه )  خفقــان  كناي ــود و مــردم ب ــدخلقي  سركشــي (»شــماس«ب و ) و ب

) رفـتن   راه  هنگـام    حفظ تعـادل بـه    عدم (»خبط«و ) دادن  و تغييرحال  كردن   عوض  رنگ(»تلون«
نشيني بازگشته بودنـد و    و به خوي باديه) 46، ص 3خطبة : ش1379سيدرضي، (دچار شده

، ص 233خطبـة  : ش1379سيدرضـي،  (گويندة حق اندك و زبان در راستگويي ناتوان بـود 
را نداشـتند چـه رسـد بـه      ت ابراز آنئو طرفداران اصل نصب و يا آگاهان از آن جر) 470
هـاي مختلـف بـه توجيـه نصـوص        ، بـا بهانـه  )ع(از سوي ديگر، مخالفان امـام علـي  . تبليغ
انـد ايـن     آنـان مـدعي  . دست زدند كه خود جاي نقـد و بررسـي جداگانـه دارد   ) ص(پيامبر

، ص 19و ج  296، ص 2ج : 1377الحديد،   ابي  ابن( نصوص بر مواردي مانند بيان افضليت
و ) 59، ص 2ج : 1377الحديـد،    ابي  ابن( )ص(پيشنهاد و كانديداتوري ازسوي پيامبر ،)306

... ،)98، ص 3ج : 1377الحديـد،    ابـي   ابـن ( يا اختصاص امامت صرفاً به امر هدايت معنوي
توجهي به حادثة غدير در خلافت سه خليفة اول   شاهد ديگر، فراموشي يا بي. شود  حمل مي

) ع(نمود و بعد از امامت حضرت علي  آن با مصالح حكومت ناسازگار مي كردن  بود كه زنده
  .اهتمام خاصي به آن شد

  
  برداشت نادرست از نص 3.5

و رويكرد مردم به خلافت ابوبكر ) ص(عامل ديگري كه موجب دوري مردم از نصب پيامبر
 دنياسـت اصـطلاح سـكولار از نصـوص نبـوي در حـوزة        شد، قرائت ناصواب دنيوي و به

را در ) ص(بعضي از صحابه، روايات و نصوص پيـامبر ). 282: ش1388قدردان قراملكي، (
عنوان وحي آسماني پذيرفته بودند اما درقلمرو دنيا اعتقاد داشتند كه در عمل به   حوزة دين به
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، از التزام )ع(اين نصوص آزاد و مختارند، از اين رو با علم به نصوص امامت و خلافت علي
الحديـد،    ابي  ؛ ابن17نامة : ق1416الدين،   شرف(ن اجتناب و گزينة ديگري انتخاب كردندبه آ

  : گويد  مي) 82- 90، ص 12ج : 1377(الحديد  ابي  ابن). 80- 92، ص 12ج : 1377
راستي ممكـن اسـت آنـان      پرسيدم و گفتم آيا به) ع(از استادم دربارة نص بر امامت علي

آن مردم خلافت را نه در شمار معالم دينـي چـون نمـاز و    : فتاو گ. نص را به كناري نهند
روزه بلكه از امور دنيوي و در رديف مسائلي چون امارت بلاد و تـدبير جنـگ و سياسـت    

) ص(ديدند، مخالفت با نص رسول خـدا    دانستند و در اين امور اگر مصلحت مي  رعيت مي
چنين تشخيص دادنـد  ) ابوبكر و عمر(اننيز آن) ع(دربارة نص بر علي... شمردند  را جايز مي

رود، و اين دلايل متعددي داشت؛ لذا تصميم گرفتند حكومت را به او   كه عرب زير بار نمي
  . كردند  واگذار نكنند، درنتيجه به تأويل نص پرداختند اما نص را انكار نمي

  
  عدم ارائة دليل 4.5

چه دليلي از قرآن يا حديث : امت پرسيددر انتها بايد از همة طرفداران بيعت و اجماع در ام
) ص(كنيد؟ آنچه در سقيفه براي جانشيني پيـامبر   بر صحت نظرية خود ارائه مي) ص(پيامبر

قابل تطبيق است؟ در كدام آيـة  ) ص(االله رقم زده شد، با كدام ملاك از قرآن يا سنت رسول
  شود؟   قرآني و يا حديث نبوي، نشاني از اين نوع انتخاب خليفه يافت مي

گونـه اسـتناد شـرعي در ايـن زمينـه ارائـه         پيروان نظرية بيعت و اجماع بر امامت، هيچ
ها محول   اي، انتخاب امام به انسان  در هيچ آيه: اين نظريه در قرآن جايگاهي ندارد. اند  نداده

نشده بلكه در مواردي كه مسئلة امام در قرآن مطرح شده، آمده كه يا خداونـد خـود او را   
. عنوان جانشين به مـردم معرفـي كـرده اسـت      انتصاب كرده و يا امام و پيامبر قبلي او را به

سازد كه امامت، عهدي الهي است و براسـاس حكـم خداونـد      مراجعه به آيات روشن مي
داند ملـك را    ؛ پس اگر خداوند حكيم خود مي)143/و اعراف 124/بقره(پذيرد  صورت مي

يـزدي مطلـق و   ( توان انتخـاب امـام را بـه مـردم واگـذارد؟       ميدر كجا قرار دهد، چگونه 
  ). 313: ش1387ديگران، 

نظرية بيعت در امامت و اجماع اهل حل و عقد در سنت نبوي نيز جايگاهي ندارد؛ زيرا 
دربـارة انتخـاب خليفـه بعـد از خـود هـيچ طـرح و        ) ص(به ادعاي خود اهل سنت، پيامبر

پس بايد از پيروان اين نظريه پرسـيد كـه اگـر    ! به مردم واگذارداي ارائه نكرد و آن را   برنامه
واگذاركردن امر خلافت با انتخاب مردم است، چرا ابوبكر خود از اين ) ص(االله  سنت رسول
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البته پاسخ اهل سنت به ايـن  . سنت نبوي پيروي نكرد و عمر را بعد از خود بر مردم گمارد
به رأي عمل كرد و عمر را برگزيـد و ابـوبكر در    سؤال اين است كه ابوبكر براساس اجتهاد

نيست و بـر فـرض وجـود    ) ص(اي از پيامبر  انتخاب عمر نيازي به سنت ندارد زيرا توصيه
الطاعه است كـه ازجانـب وحـي باشـد       درصورتي واجب) ص(حديث نبوي، توصية پيامبر

اگـر  ! جتهـدان اجتهادي است در رديف اجتهـاد سـاير م  ) ص(خدا  هاي رسول   وگرنه توصيه
فقط در تلقي وحـي و حـداكثر ابـلاغ آن عصـمت دارد و     ) ص(اينان معتقد باشند كه پيامبر

فقط در مسائل اخروي حجت است و مردم عادي در امور دنيـا از  ) ص(سخن آن حضرت
در بسياري از مسائل عبادي و اجتماعي و ) ص(ترند، مجالي براي قبول سخن پيامبر  او عالم

  .ماند  باقي نميازجمله جانشيني 
اي وجـود    اي از كجا اخذ شده است؟ آيا در تاريخ اسلام چنين شيوه  چنين شيوه اصولاً

كـار    عنوان يك نظريه موجود بوده اسـت و در زمـان ضـرورت بـه      داشت؟ آيا اين شيوه به
اي انتخـاب   ؟ پاسخ سؤالات منفي است؛ زيرا تا آن زمان مسلمانان خليفـه ه استگرفته شد

) ص(خـدا   اي در اين زمينه وجود داشته باشد، افزون بر اينكه رسول   بودند تا نظريهنكرده 
طرح نظرية اجماع اهل حل و عقـد ازقبيـل   . اي اشاره نفرموده بودند  گاه به چنين شيوه  هيچ

عنوان يك   اي رخ داد و بعد پيروانش آن را به  علل بعدالوقوع است؛ يعني ابتدا چنين حادثه
ن و آبنابراين، اين نظريه در قر). 313: ش1387يزدي مطلق و ديگران، (كردند نظريه مطرح

حاميـان خليفـة اول از طرفـي معتقدنـد كـه انتخـاب او در كمـال        . سنت جايگاهي نـدارد 
زدگي و بدون مطالعه انجام گرفت كه چنين انتخابي برانگيزندة شر اسـت امـا خـدا      شتاب

؛ ولي تنها دليل آنها اين بود كه درميـان آنـان   )70و  44: تا  جوهري، بي(اين شر را دور كرد
! ها به وي متوجه باشـد  ها به سوي او كشيده شود و چشم  كسي مانند ابوبكر نبود كه گردن

اگر چنين بود، چرا در سقيفه افراد با يكديگر درگير شدند و اختلاف كردنـد؟ اختلافشـان   
ت با او سرباز زدنـد و پيروانشـان در   از بيع) ص(برسر چه بود؟ و چرا خاندان رسول اكرم

  تحصن كردند؟) س(خانة فاطمه زهرا
شود كه با كنارنهادن نص الهي و دسـتور خداونـد و     با مطالعة تاريخ اسلام مشخص مي

، در امامـت مسـلمين، برگزيـدن خليفـه پـس از رحلـت       )ص(تصريح رسول گرامي اسلام
د حاضر در سقيفه برگزيدند و او با ابوبكر را افراد محدو. روش خاصي نداشت) ص(پيامبر

گونه مشورتي با اكثريت مسلمانان صورت نگرفت   اجماع اهل حل و عقد انتخاب شد؛ هيچ
و اصحابش در سقيفه حاضر نبودند و ابوبكر را برحـق  ) ع(هاشم و علي  و حتي بزرگان بني
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شـيوه و شـرايط    سـاعده، هـيچ    در سقيفة بنـي ). 124، ص 2ج : تا  يعقوبي، بي( دانستند  نمي
اي استناد به برتـري قـريش و پيونـد      اي براي انتخاب ابوبكر جز معيارهاي قبيله  شده  شناخته

با اين دلايل، اجماع باطل است؛ بلكـه بـا   . مطرح نشده است) ص(خانوادگي با رسول اكرم
عبـارت  شود و اين پيامد درواقع  درنظرآوردن پيامد ناگوار اين نظريه، بطلان آن آشكارتر مي

هـاي    هـاي مـوروثي و سـلطنت     آن بـه حاكميـت    بود از تبديل نبوت با همة هويت آسماني 
  . استبدادي، و اين نيز نتيجة انقطاع استمرار نبوت در بستر امامت است

  
  گيري نتيجه. 6

در سخنان خـود  ) ع(ينمؤمناميرال. ، انتخاب امام برمبناي نص الهي استالبلاغه  نهجبراساس 
لهـم خصـائص   «: الهي خـويش از طـرق گونـاگون اسـتدلال و ازجملـه فرمودنـد      بر امامت 

بيعت و انتخاب مردم، طريق شرعي در تعيين امام نيست؛ . »الوصيه والوراثه  الولايه و فيهم  حق
گونـه اسـتناد شـرعي در قـرآن و       هاي طرفداران بيعت و اجماع ناتمام است و هيچ  استدلال

لال مخالفان نص، و معتقدان به بيعت در امامت، بـه حـديث   اگر استد  .حديث نبوي ندارد
اولاً اين خبر واحد است و در مسائل : است، در جواب بايد گفت» الخطا  لاتجتمع امتي علي«

نينة قلبي نياز دارد، خبر واحد كافي نيست؛ ثانياً اجماع امت در امري كـه  أاعثقادي كه به طم
خطاست و اين مهم درمـورد سـقيفه جـاري نيسـت،      نظر داشته باشند، مصون از  همه اتفاق

چراكه در آنجا اجماعي دركار نبود و عدة محدودي در آنجا حضور داشتند و انتخاب بدون 
زدگي صـورت گرفـت و    مشاوره با نخبگان جامعه و با اعتراض معترضان و همراه با شتاب

از نظر عقلي مورد جرح و زده  باشد،  اجماعي كه با زور و اجبار و اكراه و اعتراض و شتاب
درمورد استدلال طرفداران عدم وجود نص، بـه بيعـت صـحابه بـا ابـوبكر در      . سؤال است

زدگي و بدون مشـاوره بـا متخصصـان و     جريان سقيفه هم بايد گفت آن بيعت نيز با شتاب
و ديگر بزرگان صحابه صورت گرفت و بعضي ) ع(نخبگان جامعه و همراه با اعتراض علي

اعتراضـات  . بيعت نكردند و يا بالاجبار و با اكـراه بـه بيعـت تـن دادنـد      ًان يا اصلااز مخالف
. دار كرده اسـت   مخالفان و اعترافات صحابه به وجود نص در امامت هم آن بيعت را خدشه
اي ميـان ايـن دو     پس از سقيفه، بيعت مردم با ابوبكر دليل بر عدم نص نيست، زيرا ملازمـه 

آنجا كه حكومت در دست مخالفان نصب بود، آنان به تأويل و توجيه و وجود ندارد؛ اما از 
يا كتمان دست يازيدند و بعضاً نصوص نبوي را در حوزة دين و امور معنوي پـذيرا بودنـد   

در هر صـورت، طرفـداران   . دانستند  اما پيروي از نصوص را درقلمرو دنيا بر خود لازم نمي
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گونه دليل و استناد شرعي از قرآن و حديث ارائـه    عدم وجود نص و معتقدان به بيعت هيچ
شود كه امامت، عهدي الهي اسـت و    اند؛ و با مراجعه به قرآن و روايات، مشخص مي  نكرده

  .شود  ن مييامام ازجانب خداوند تعي
  
  ها نوشت پي

ر منبـع از اهـل سـنت د    105منبع از شـيعه و  113، به اسرار مباهلهمحمدرضا انصاري، در كتاب . 1
  ).302- 375ص( است   ماجراي مباهله توجه كرده
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